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Abstract 

Contrary to the opinion of those who attribute the theory of unity of existence to 

Ibn Arabi (d. 638 AH), Ayn al-Qudāt al-Hamdānī (martyr 525 AH) dedicated his 

book "Zubdā al-Ḥaqāyiq fi Kashf al-daqāyiq" to unity She uses the metaphor of a 

mirror and titles chapters forty-two, forty-three, and forty-six of her book as "The 

Mirror." In this article, with a brief look at Ayn al-Qudsat and his beliefs, the 

theory of the unity of existence is briefly explained. Since the metaphor of the 

mirror has played an important role in explaining this theory, examples of attention 

to it among other mystics are given, and then the metaphor of the mirror itself is 

explained. This article uses a descriptive and analytical method, using a library 

method and referring to primary sources, to present the topic and then the results 

obtained. The result of this in the expression of mystical ontology and theology is 

that God has true existence and that beings are considered His images in the mirror 

of existence, which are considered the manifestation and manifestation of that truth 

and do not have an independent existence of their own. This expression is better 

called the explanation of the theory of mystical existence. 
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 کیده  چ

دهنید  ق.( نسیتت میی   638بر خلاف نظر کسانی که نظریۀ وحدت وجود را به ابن عربیی ممویوفی   
خود را به وحدت وجیود  « الدقایقالحقایق فی کشف ةزبد»ق.( کواب  525القضات همدانی مشهید عین

 گیرد و فصل چهل و دوم، چهل و سیوم و چهیل و ششیم   اخوصاص داده است و از تمثیل آینه بهره می
القضیات و عقایید او، نظرییۀ    کواب خود را عنوان آینه نهاده است. در این مقاله با نگاهی گذرا به عیین 

گردد و از آنجا که تمثیل آینه نقشی مهم در شرح ایین نظرییه داشیوه    وحدت وجود به اخوصار بیان می
ه شیرح داده  های توجه به آن در نزد دیگیر عارفیان آورده شیده و سیود خیود تمثییل آینی       است نمونه

ای و بیا مراجهیه بیه منیاب      گیری از شیوۀ کوابخانهشود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بهرهمی
شناسیی و  اولیه، به طرح موضوع و سود نوایج به دست آمده پرداخوه است. نویجیۀ آن در بییان هسیوی   

ی او در آینۀ هسیوی بیه   خداشناسی عرفانی این است که حق وجود حقیقی دارد و موجودات تصویرها
آیند و از خیود موجیودیوی مسیوقل ندارنید و     آیند که جلوه و ظهور آن حقیقت به حساب میشمار می

 همین بیان بهور شرح نظریۀ وجدت وجود عرفانی خوانده شده است.
 الحقایق. ةها: عرفان اسلامی، وحدت وجود، تمثیل آینه، عین القضات، زبدکلیدواژه

 

                                                           
 .رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ یفارس اتیگروه  زبان و ادب اریاسواد -1

 نویسنده مسئول: دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.دیار گروه  زبان و ادبیات فارسی اسوا -*2
kazemkhanloo@cfu.ac.ir 

 

 



 111 / الحقایقةتمثیل عرفانی آینه در زبد 

 
 
 
 

 ارـ پیشگفت1

دینداری بر اساس اعوقاد به وجود خداوند اسووار گردیده است و دیدگاه انسیان دینیدار نسیتت بیه     
بندی کلی دو نوع نگاه بیه جایگیاه   دهد. در یک تقسیمترین بخش از عقاید دینی راتشکیل میحق، مهم

گییرد  ر میی خداوند در هسوی قابل شناسایی است یکی دیدگاهی که خداوند را جدا از مخلوقات در نظ
شود که یکی خالق و دیگری مخلیوق اسیت. داییرۀ هسیوی را بیه دو قسیمت       و به دو موجود قائل می

کنند که در بخش بالایی آن خداوند و در پایین مخلوقیات قیرار دارنید. چینیین دییدگاهی را      تقسیم می
اند که باعث مودهعارفان و بسیاری از اندیشمندان، عین ثنوبت و به رسمیت شناخون دوگانگی قلمداد ن

گردد درحالی که این دو هیچ نستوی با هم ندارند و در حقیقت با جدایی و فاصله بین خلق و خالق می
شود و رابطۀ خداوند با انسیان را مخیدوش   شناسی مواجه میشناسی و انسانایرادهای موهدد در هسوی

دهید کیه در تات بیین آنهیا متاینیت      سازد و به نوعی فاصلۀ انسان و خداوند را چنان زیاد جلوه میمی
کند وهمۀ عقایید را تحیت تیرثیر    وجود دارد و این ثنویت و متاینت اساس دینداری را دچار خدشه می

 کند.دهد و عتادات را از مهنویت جدا میقرار می
های انسانی و چون پادشیاهی قدرتمنید در عیرش    انگارانه که خداوند را با ویژگیاین دیدگاه انسان

کنید.  نماید که چون پیرمردی بر تخت سلطنت نشسوه و موجودات را تنتیه  و یا تشویق میی ویر میتص
هیای مقیدس و قیرآن کیریم نییز      دیدگاهی سنوی و غیر قابل توجیه عقلی است و علاوه بر آن با کواب

تنها بیا   های آسمانی، خداوند اول و آخر، ظاهر و باطن عالم است و این دیدگاهمغایرت دارد. در کواب
نگاه وحدت وجودی غرفانی سازگاری دارد. دومین دیدگاه نستت به خداوند را عارفان دارند که داییرۀ  

شناسند و توحیید را بیه   دهند و جز او موجودی حقیقی را به رسمیت نمیهسوی را به او اخوصاص می
اند. در این دیدگاه ر ساخوهکند و خود را از ثنویت دودانی تهریف میپرسوی و یگانهطور کامل در یگانه

های همان واحد حقیقی هسوند و هیچ دوگانگی وجود حق وجود دارد و بقیۀ موجودات مظاهر و جلوه
تر ای وجود ندارد و او از رگ گردن به انسان نزدیکندارد. با این نگاه دیگر بین خداوند و انسان فاصله

جۀ این دیدگاه چنان گسیورده اسیت کیه دینیداری را     کند و نویاست تنها در چنین نگاهی مهنی پیدا می
بیند و خدایی شدن را امری در دسیورس و واقهیی   سازد و انسان خود را به حق نزدیک میعاشقانه می
ها و گناهان از خارج عارض شده  و کند و انسان در تات خود به حق قرابت دارد و حجابارزیابی می

 تاتی نیسوند.ها اند یهنی بدیفاصله ایجاد کرده
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شود و تقریرهای موهددی از آن ارائه شده شناخوه می« وحدت وجود»این نظریه در عرفان با عنوان 
تر هسوند و برخی چنان دشواریاب بوده که گروهی را واداشوه تا ادعا نمایند کیه  است که برخی روشن

در سیر و سلوک و تهیذی    توان شرح داد بلکه باید به طور عملیوحدت وجود را با زبان فلسفی نمی
اند با اسودلال و شیوۀ نفد شرکت داشت تا این موضوع به روشنی درک شود. گروهی هم عقیده داشوه

انید  توان آن را توضیح داد. در هر حال عارفان در ادبیات عرفانی به راه حل دیگری رسیدهعقلی هم می
هایی روشنگر مقصود خود اند و با تمثیلهسازی موضوع به مثال روی آوردبرای تقری  به تهن و ساده

اند. از آنجا که اصل ادعا این است که وجود به حق اخوصاص دارد و هر چیز غیر خداست را بیان کرده
تیرین  های آن فراوان است مانند تمثیل میوج و درییا و ییا قطیره و درییا کیه عمیومی       نمود اوست مثال

رت حل شود وچگیونگی رابطیۀ واحید و کثییر توجییه      آنهاست. در این مورد باید مشکل وحدت و کث
هیای ظیاهری و   گردد. در مثال درییا، آنهیه حقیقیت دارد و وجیود اصیلی را دارد دریاسیت و کثیرت       

های همین درییا هسیوند و از خیود وجیود مسیوقلی ندارنید.       ها و یا قطرهموجودات دیگری چون موج
های موفاوت اسیت. ییک نیور    ای مخولف با رنگهتمثیل دیگر برای بیان همین موضوع، نور در آبگینه

رسند. در حقیقت این کثرت های موفاوتی به نظر میها به شکلها و رنگوجود دارد ولی در این شیشه
ها برای تقری  موضوع به تهن است و تا حدودی واقهی نیست و از آن نور پیدا شده است. این تمثیل

 شن نماید.تواند مشکل رابطۀ وحدت و کثرت را رومی
الحقایق از چند جهت اهمیت دارد و  ةق.( و کواب او زبد 525ی492القضات همدانیماز طرفی عین

در این موضوع برای مطالهه اولویت دارد. اول اینکه مشهور گردیده که این عربی نظریۀ وحدت وجیود  
رین تی هیا قتیل مطیرح شیده و یکیی از بیزرگ      را طرح کیرده اسیت در حیالی کیه ایین موضیوع قیرن       

هایی که بیش از صد سال پیش از ابن عربی به طور محققانه به وحدت وجود پرداخوه اسیت  شخصیت
شود. با الحقایق تکر می ةباشد. دیگر اینکه دو شاهکار او تمهیدات و همین زبدالقضات همدانی میعین

و تهمیت کفیر و   اینکه او بیش از سی و سه سال زندگی نکرده و به شهادت رسیده است اهل ظاهر به ا
دهد که از نوابغ فکری جهان اسلام بیوده  زندقه و الحاد وارد کردند در حالی که همین آثار او نشان می

 است.
القضات در دیدگاه توحیدی خود بویژه در کواب زبدۀ الحقایق به دفاع از نظریۀ وحدت وجیود  عین

پیردازد و از موکلمیین اهیل ظیاهر     پرداخوه است و با زبان فلسفی و عرفانی به اثتات وحدت وجود می
اند که چنان به اخوصار بیان کیرده و بیه ناچیار بیه     نماید. ویژگی دیگر این کواب را ایجاز گفوهانوقاد می

شطح و طامات روی آورده و با این که بسیار شورانگیز گفوه است اما با مخالفت موشرعین مواجه شیده  
اند و او را از زندان بغداد به همدان آورده و بیر  شت منفی کردههای او برداو بدخواهان از ابهام در گفوه

دار نمودند در حالی که اغل  با اسوناد به قرآن کریم و روایات مهوتر سخن گفوه اسیت. او پییرو شییخ    
 احمد غزالی، پیر ارشاد خود است که به علم قال و حال با هم اعوقاد داشت.
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 ـ پیشینه تحقیق2

هیای  به طور جداگانه پژوهشی صورت نگرفوه اسیت امیا در تحقییق   « الحقایق ةزبد»تاکنون دربارۀ 
فرهنگ مفاهیم  »های روشنگری به مطال  آن انجام گرفوه است. پایان نامه مربوط به عین القضات اشاره

، 1384اصطلاحات آثار عین القضات همدانی؛ از نرگد حسنی، در مقط  کارشناسیی ارشید، در سیال    
بررسی و تحلیل زبان عرفانی در آثار عین القضات همدانی، از سید علی اصیغر  »و مقالۀ دانشگاه الزهرا 

از عظییم  « بررسی تطتیقی کاربرد آینه در آثار عین القضات همدانی و مولیوی »میر اقری فرد و نیز مقاله 
ه بی  43شیماره   1395حمزئیان و سمیه خادمی، در فصل نامه ادبیات عرفانی و اسطوره شیناخوی، سیال   

نقش تمثیل آینه در تتییین مسیائل وجودشناسیی حکمیت     »موضوع این مقاله نزدیک شده است و مقالۀ 
وحیدت  »رساند. مقالیه  به این مطل  یاری می 1402از هادی جهفری در خردنامه صدرا، سال « موهالیه

آینیۀ   از محمد نصیری، در فصلنامه فلسفه و کیلام اسیلامی،  « های عرفانیشخصی وجود در آینه تمثیل
هیای  نیز برای این موضوع بسیار روشنگر است. در مورد نماد آینه نییز پیژوهش   1389مهرفت در سال 

بازتیاب نمیاد آینیه در اسیطوره و عرفیان بیا تکییه بیر بنیدهش و          »مفیدی انجام شده است مانند مقاله 
، شیماره  1394، سال از زهرا عامری و مهین پناهی؛ در مجله ادبات عرفانی دانشگاه الزهرا« مرصادالهتاد

و  11، شیماره  1386از امین روشین، مجلیه ادییان و عرفیان،     « نماد آیینه در اندیشه مولوی»و مقاله  13
مقالۀ رویکرد عرفانی به تمثیل آینه در رواییت امیام رضیا مع(، از علیرضیا فاضیلی، مجلیه پژوهشینامه        

آینیه در ادبییات عرفیانی اشیاره      که هر کدام به وجوهی از ظهیور نمیاد   21، شماره 1398عرفان، سال 
الحقایق بیه ایین نمیاد پرداخویه و چهیار      های کواب زبدۀترین بخشاند. اما از آنجا که یکی از مهمکرده

فصل کواب را به همین عنوان اخوصاص داده است لازم بود دیدگاه ویژه عین القضات در این مورد بیه  
هیای  ن کواب روشن شود. دربارۀ تمهیدات پیژوهش طور جداگانه بررسی گردد تا مقصود نویسنده از آ

بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی، از علی اصیغر خلیلیی و   »موهدد شده مانند 
الحقایق کمور توجه شیده   ة؛ اما دربارۀ زبد4، شماره 1388حسین حسین پور، مجله شفای دل، زمسوان 

 است.

 ـ نظریۀ وحدت وجود3

موضوع اصلی در فلسفه و عرفان است اما از دو دییدگاه و منظیر موفیاوت؛ التویه      یا هسوی« وجود»
گیردد و بیه سیوی خداشناسیی و انسیان شناسیی       هسوی شناسی در هر دو با بحث از وجود آغیاز میی  

شیوند و در فلسیفۀ اشیراقی    های آن وارد میو تقسیم بندی« وجود»یابد. در فلسفۀ مشائی گسورش می
داننید. عیین القضیات    سر و کار دارد. وجود نور را امری بدیهی می« نور»لش؛ یهنی همان وجود با مهاد

ای پییش  ( اما در هسوی شناسی عرفانی به گونه13: 1963معین القضات، « الوجود مهلوم»گوید: هم می
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ترین نظریه در عرفان نظری اسیت  رود که حقیقت وجود و وجود حقیقی همان خداست و این مهممی
 گیرد.نام می« وحدت شخصی وجود»و در یک تقریر « وحدت وجود» که به آن

هیای جهیان   نظریۀ وحدت وجود بر خلاف مشهور که گمان شده از ابن عربی است در همۀ عرفان
آید و در عرفان اسیلامی هیم از خیود قیرآن کیریم      شناسی به شمار آمده و میاز اصول برجسوۀ هسوی

شود و تفسیرهای دیگر از توحیید  شناخوه می« توحید»تفسیر برای  تاکنون همین نظریه به عنوان بهورین
ها پییش از  رسند. قرناز دیدگاه عقلی با مشکلات فراوان مواجه هسوند و به ثنوبت خالق و مخلوق می

« لید فیی الیدارین الار رب یی   »اند: ابن عربی، عارفانی چون ابوالقاسم قصاب در قرن چهارم هجری گفوه
( یهنی در دو عالم جز پروردگار من چیزی وجود ندارد. پییش از او و بهید   250: 1402معین القضات، 

 اند.از او نیز همین را گفوه
که قابل اثتات نیست و از بداهت، فقط با علم حضوری یا همان کشیف و شیهود عرفیانی    « وجود»

اسیت کیه از ایین    ای غیتی بر قل  سیالک  یهنی بارقه« الحقالوجود وجدان»قابل درک است در عرفان 
این وجیود،  »اند که طریق خود را نتیند و حق را بیابد. در نهایت ابن عربی و پیروانش به صراحت گفوه

توانید  ( یهنی کسیی نمیی  12: 1398مقیصری، « همان وجود حق است که تات و اصل همه چیز اوست.
در فلسفه و عرفان با دلایل شود و را انکار کند و این وجود به بداهت به صورت کثیر دیده می« وجود»

ها در یک قول مراتی  و درجیات همیان    واحد است و این کثرت« وجود»شود که این منطقی ثابت می
هیای آن واحید هسیوند و در تمثییل آینیه      ها ظهور و جلوهواحد هسوند و در یک قول دیگر این کثرت

انید. در حقیقیت او   در آینهها تصویر همان شخص گوید یک شخصی مقابل آینه است و همۀ کثرتمی
کننید. اگیر کسیی ایین     های موهدد دیگر که همگی یک هدف را دنتال میی ها و بیانیکی است و تمثیل

شود یهنی هسیوی را بیه دو بخیش تقسییم     بینی میها را به رسمت بشناسد دچار ثنویت و دوگانهکثرت
اد بین ایین دو مجتیور اسیت ییک     کرده است که مسوقل از هم هسوند واحد و کثیر؛ آن وقت برای ایج

اند  واشراقیون، انیواع نیور و   واسطه و میانجی هم درست کند که مشائیون؛ عقول عشره را درست کرده
انید امیا در عرفیان دوگیانگی     ظلمت و مشورعین انواع برزخ و مانند آن را که همگی دچار ثنویت شیده 

 نیست وجود به حق اخوصاص دارد. 
کننید،  باشد مدر وحدت وجود( وحدت را به تاتی و عرضی تقسییم میی  « وحدت»اما واژۀ دوم که 

پیذیرد و دو  یهنی وحدت تاتی یا حقیقی همان است که هیچ کثرتی در او راه نیدارد و دوگیانگی نمیی   
همانطور که در باب وجیود گیاهی از   »اند: ویژگی مهم دارد: یکی بساطت و دیگری بداهت است. گفوه

آیید دربیارۀ وحیدت نییز، گیاه از نفید       موجودیت اشیاء سخن به میان مینفد موجودیت و گاهی از 
شود. هر گاه از وجود یا وحدت به تنهیایی سیخن بگیوییم    وحدت و گاه از وحدت اشیاء ختر داده می

منظور حقیقوی است که تاتی جز وجود یا وحدت ندارد اما در صورت سخن گفون از شیء موجود ییا  
مصیدرالمورلمین،  « که در حد تات؛ نه وجود دارنید نیه واحید هسیوند.     شیء واحد، منظور اموری است
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کنند اما مشکل اینجاست که این وحدت با کثیرت  ( کثرت را هم تاتی و عرضی تقسیم می1/41: 1981
چه نستوی دارند. حق واحد است و ماسوی کثرت هسوند اگر هر دو حقیقی و تاتی باشند هییچ نسیتوی   

اند و یا اینکه یکیی را حقیقیی و   داشت لذا بناچار دنتال واسطه بین آنها افوادهو ارتتاطی با هم نخواهند 
 دیگری را عرضی یا مجازی بگیرند.

هیا را  انید و کثیرت  در نظریۀ وحدت وجود، عارفان وجود را واحد و حقیقی و عیین حیق دانسیوه   
لق اسیت. چییز دیگیری    اند و این تات هیچ تهینی ندارد و بی نیاز مطمظاهر و تجلیات تات حق گرفوه

نیست که با آن ارتتاط داشوه باشد و لذا صفوی هم ندارد. این تات غیر قابیل شیناخت اسیت از طرییق     
توان به او شناخت پیدا کرد و سراسر هسوی را فرا گرفوه و بیه آن فییم مقیدس وجیود     تجلیات او می

دارد و ظاهری، آن باطن همیان   اند. به بیانی دیگر هسوی باطنیمنتسط، نفد رحمانی و وجود عام گفوه
هیای مخولیف   کنز مخفی و مقام احدیت است و آن ظاهر همان تجلی تات به شیهادت اسیت کیه نیام    

اند. این هسوی فروغ آن شاهد ازلی است که در مقابل آینه ایسواده و همۀ موجیودات تصیویرهای   گرفوه
لایل شهودی و قرآنی این نظریۀ وحدت آن و زیتارو هسوند. ابن عربی با اسودلال منطقی و عقلی و با د

است و شارحان آن تا به امیروز در   الحکم به اثتات رساندهوجود را در کواب فووحات مکیه و فصوص
ان الوجیود  »، «الوحدۀ فی الوجود»گوید: های مخولف میاند و در بیانهای مخولف آن را شرح دادهزبان

عیین الوجیود واحید و    »، «له هوالواحد فی الحقیقۀ لاشیء مههالوجود ک»، «ان الوجود هوالحق»، «هو الله
 (.2/519: 1/406: 4/89؛ 2/556: 1970مابن عربی، « الاحکام مخولفه

ای داند و در هر چیزی نشیانه صاح  عقل، وحدت را منشر و متدأ اشیاء می»ابن عربی عقیده دارد: 
بینید و در هیر   ای میی در هر چیزی نشیانه  بیند وبیند اما صاح  تجلی، حق را عین خلق میاز خدا می
در بیاب مهرفیت خیدا،    »گوید: ( همهنین می2/272مهمان: « ای بر اینکه خدا عین اوست.چیزی نشانه

ترین امر و حد اعلای احدیت آن است که وجود عالم، عین وجود حق است نیه غییر آن و اگیر    مربوط
( در عرفان اثتیات ایین نظرییه از    4/146مهمان: « حدود وجود نداشت تفاوت و تمایز هم در کار نتود.
تیوان اثتیات   میی « طوری ورای طور عقیل »اند به طریق کشف و شهود امکان پذیر است اما اغل  گفوه

اند. پید ادعیای عارفیان ایین اسیت:      نمود. التوه برخی از راه عقل و شرع و قرآن هم آن را اثتات کرده
 «.لاوجود و لا موجود الا الله»

غیر از وجود واحد حقیقی، موجودی نیست و وجود اشییاء عتیارت   »اند: وحدت وجود گفوهدربارۀ 
اند. آمید شید آن حقیقیت نییز     از تجلری حق است به صورت اشیاء چنانهه کثرات مرات  امور اعوتاری

امری است که سالک را از نستت مرات  موجودات یا یکیدیگر و از تقیدم و تیرخر بهضیی بیا بهضیی       
 ردد بلکه از غایت تجدد فیم رحمانی تهینات اکوانی نمود دارند:گملاحظه می
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 گییر چییه حسیینش دائمییاه در جلییوه اسییت     
 

 اییین نمییود و بییوی عییالم از کجاسییت   
 

 از تجلیییییی جمیییییال وحیییییدت اسیییییت
 

 در حقیقییت اینکییه کثییرت را بقاسییت   
 

 هسییییوی عییییالم همییییه هسییییوی اوسییییت 
 

 بییی بقییای حییق جهییان عییین فناسییت   
 

 (14: 1381ملاهیجی:   

الله کیه شیناخت خیدا باشید      یهنیی مهرفیۀ  « توحید»اند: یکی غل  عرفان نظری را دو بحث دانسوها
شناسیی عرفیانی در   کند اما هسویشناسی مهرفی میکه انسان کامل را در انسان« موحد»دیگری شناخت 

« دتوح»باید مطالهه شود. ابودا باید « وحدت و کثرت»شود که در موضوع بحث از توحید خلاصه می
توضییح داده شیود کیه    « کثیرت »رسد و دوم اینکیه  اثتات شود که به نظریۀ وحدت شخصی وجود می

گیرد. از پارمنیدس یونانی تاکنون بحث از وجود در صدر متاحیث فلسیفی و   را در بر می« تج لی»بحث 
یگانیه   اند و اغلی  آن را گیوهری  ها به دنتال اصل و حقیقت هسوی بودهعرفانی است و در همۀ عرفان

 اند: اند. عارفان به این نویجه رسیدهدانسوه
 

 همییه از وهییم توسییت اییین صییورت غیییر     
 

 که نقطیه داییره اسیت از سیرعت سییر      
 

 شییید آن وحیییدت از ایییین کثیییرت پدییییدار 
 

 یکییی را چییون شییمردی گشییت بسیییار  
 

 جهیییان خلیییق و امیییر آنجیییا یکیییی شییید   
 

 یکیییی بسییییار و بسییییار انیییدکی شییید 
 

 (15: 1371مشتسوری،   

 القضات همدانی و وحدت وجودـ عین4

شناسی عرفانی وارث عارفان بزرگی اسیت کیه از مهیروف کرخیی ممویوفی      القضات در هسویعین
ملیید فیی الوجیود الا    « در هسوی جز خدا نیست.»ق.( که شاگرد امام رضا مع( بوده است و گفوه: 200
اند و با عنیوان نظرییۀ   ان نیز بیان کرده( و دیگر عارف48: 1351، نسفی، 250: 1402معین القضات، « الله

را « توحیید »وحدت وجود مشهور شده است. وحدت یهنی یکوایی و یگانگی که طرفداران این نظرییه  
شمارند. یهنی اعوقیاد  دانند و خداشناسی را خارج از آن دچار ثنویت میتنها با این تفسیر قابل قتول می

یابید و بیدون آن توحیید، تفسییری مهنیوی و حویی       ریه میی به توحید بهورین مهنای خود را در این نظ
یهنیی یکیی دانسیون در ایین نظرییه و      « واحدیت»عقلانی نخواهد داشت. بحث از احدیت میکوایی( و 

اساس خداشناسی توحیدی است. جهان بینی عرفانی در همین نظریۀ توحیدی، رابطۀ خیدا و جهیان و   
 اند.رآنی، شهودی و عقلی نیز اقامه کردهکند. برای آن اسودلال قانسان را تفسیر می

خیِرُ  لٓأٱلأَوَّلُ و ٱهیُو   »دهید ماننید:   قرآن کریم آیات موهددی دارد که وجود را به حق اخوصیاص میی  
( اوسیت اول و آخیر و ظیاهر و بیاطن و او بیه هیر       3محدید، «  ءٍ ع لِیمٌۡو هوُ  بِکلُِّ شَی ۖلت اطِنُٱهِرُ و ٰلظَّیٱو 
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( 30، 1(خطتیه  « م  کل شیء لابقارنه و غیر کل شی لا بمزایله»هج التلاغه هم آمده: چیزی داناست. درن
ای که همنشین او باشد، غیر از هر چیزی است ولی نه بداسان کیه از  با هر چیزی است ولی نه به گونه

باشید.  او دور باشد. پد از این روایات و گفوارهای موهددی در هر قرنی نقل شده است که مفصل میی 
« لا موجود الا الله»به مهنی « لا اله الا الله»کند وتوحید را در حقیقت این نظریه یکوایی هسوی را بیان می

انید و در عرفیان بیه وحیدت     کنند. فلاسفه مشائی بحث از وجود و یگانگی آن را آغاز کیرده تفسیر می
 شخصی وجود رسید.

شناسی اخوصاص داده است کوابی در صید  ترین بحث خود را به توحید و خداالحقایق که مهمزبدۀ
ق.(  825شناسی عرفانی است. سییدمحمد گیسیودراز ممویوفی    فصل به زبان عربی و در موضوع هسوی
های بزرگان عرفانی همراه با اشهاری روشینگر در بییان مطالی     شرحی بر آن نوشوه که از آیات و گفوه

القضیات  نوقدان ابن عربی به شمار میآید اما با عینبرداری کرده است. با اینکه گیسودراز از مکواب بهره
( از آنجا که عین القضات در مهیرض اتهیام و الحیاد    29: 1386دهد مر.ک: اسد پور، همراهی نشان می

قرار گرفوه و علمای اهل ظاهر بغداد به نظریۀ وحدت وجود او ایراد وارد کرده و حوی به اینکه خدا را 
اگر آدم منصفی در رساله من ترمل کنید  »گوید: اند. میخوانده ایراد گرفوهمصدر الوجود وینتوع الوجود 

ام و برای آن دلییل  یابد که دشمن سرزنشگر است. قری  ده ورق درباره حدوث عالم سخن راندهدرمی
ای ام و اگر از آن سخن اشاره به نفی علم به جزئیات فهمیده شود برای آن نیز به گونیه قاط  اقامه کرده

دهید او را بیرای   ( که نشیان میی  38: 1360ام که هیچ عاقلی در آن شک نکند معین القضاتل آوردهدلی
 نهد.های خود میعقایدش آزار داده و آزادی بیان نداشوه است و جان بر سر اندیشه

امری بدیهی و آشکار و غیر قابیل  « وجود»عین القضات دربارۀ نظریۀ وحدت وجود عقیده دارد که 
( امیا در مطالهیۀ ایین    12: 1962معین القضیات،  تواند در آن تردید نماید.و هیچ عاقلی نمی انکار است

نامید. در  میی « طیوری ورای عقیل  »و « طور عقل»ها را موضوع به دو طریق اسودلال پایتند است که آن
و های عقلی بیه بحیث از وجیود    دهد که با اسودلالبخش نخست دیدگاه فلسفه و موکلمان را قرار می

هیا  هیای آن انید. او نییز از گفویه   اند و به طور مثال از وجود حادث به قدیم پیی بیرده  اقسام آن پرداخوه
وجیود موجیود قیدیم    »گییرد  آورد و نویجیه میی  های خود قیاس برهانی میی کند و در نوشوهاسوفاده می

کنید امیا   اسوفاده می نهد و از آن( یهنی به شیوۀ فلاسفه و موکلمان احورام می14مهمان: « ضروری است
در عین حال به طریق دوم که طوری که ورای طور عقل باشید نییز توجیه دارد و آن را شییوۀ عارفیان      

وجود یکی است و تنهیا  »گوید: گزیند و میهای خود اغل  همین راه را برمیداند و در انوهای بحثمی
و مهدوم و به وجیود او موجیود   یک موجود است که دارای وجود است و هر چه غیر او بدون وجود ا

( پد از بحث از طریق همیین راه دوم در  1/19: 1377معین القضات، « کل شئی هالک الا وجهه»است 
 رسد.( یهنی از هر دو راه به وحدت وجود می2/419مهمان: « چون همه اوست»گیرد: نهایت نویجه می
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الله است. او رساند بیان مهنای قرب الیمیالقضات که به درک این نظریه یاری های عینیکی از تحلیل 
ی روحی. به این ترتی  راهی بیرای درک مهنیای   3ی عقلی، 2ی حسی، 1داند: قرب و بهد را سه نوع می

دهد اما قرب روحی کیه  گشاید چرا که مهنای حسی و عقلی را در فلسفه آموزش میوحدت وجود می
کیه نزدیکیی خداونید بیه هیر      »نی خواهد بود. مخصوص عرفان و کشف شهود است مهرفوی عین الیقی

« چیزی موساوی است و اجسام و ارواح نستت به او برابرند و فرقیی در ملازمیت وجیود بیا او نیسیت     
داننید  تر می(. بر خلاف نظریه فلاسفه مشائی که عقل اول را به خدا نزدیک140: 1963معین القضات، 

کننید  و  ا مقدسین خود را به خدا نزدیک فیرض میی  و به خلاف اصل ظاهر از موشرعین که فرشوگان ی
القضیات قیانون   برند در عرفان و در نزد عینبین موجودات تتهیم قائل شده و عدل الهی را از بین می

الوجود با حق هسوند این مهییت غییر از   با موجودات حاکم است و همۀ موجودات ملازم « مهیت حق»
و هو مهکیم اینمیا   »دهند. این از نوع قرآنی است که قرار میچیزی است که فلاسفه بین علت و مهلول 

 که تنها در نظریۀ وحدت وجود قابل درک است.« کنوم
القضات در مهرفی وحدت وجود دارد از درک اسم نور برای حق اسیت کیه بیر    راه دیگری که عین

بیه نیور او   کند. نور حقیقی حق همۀ موجودات را در برگرفوه است حوی ظلمیت هیم   سالک تجلی می
رم گردنید. ایین رواییت پییامتر اکی     گردد همۀ مجودات مهدوم هسوند و به نور حق موجود میظاهر می

: 1402معیین القضیات:   « ان الله خلق الخلق من ظلموه ثم  رش  علیهم مین نیوره  » کند: مص( را نقل می
یکی عیدم بیه نیور    و به نور حق از تار« نتود»( یهنی موجودات و مخلوقات از جند ظلمت یهنی 255

اند یهنی فقط حق وجود دارد و نور او در هسوی تابیده و توحید همین است. او حیق  وجود تتدیل شده
داند چرا که عین تات هسوند از اینجیا  داندو حوی اوصاف حق را نیز یکی میرا در تات خود یگانه می

 داند.منظور از هزار و یک نام حق را هزار گونه تجلی او می

 ثیل آینه در بیان وحدت وجودـ تم5

ها در بیان نظریۀ وحیدت وجیود، تمثییل    در ادبیات منظوم و منثور عرفانی، یکی از زیتاترین تمثیل
شود حوی آن را بهورین و یا تنها مثیالی  انهکاس صورت در آیینه است که به عنوان تمثیل هم مهرفی می

کنید  ی را بدون هیچ قید و شیرطی تیرمین میی   اند که حقیقت وحدت را تتیین نموده و اطلاق هسوگفوه
انید کیه همیۀ    ( این تمثیل را از قرآن کیریم دانسیوه  1372، جوادی آملی: 1356مر.ک: علامه طتاطتایی، 

اند و بارها تکرار کرده است کیه همیۀ موجیودات آییات الهیی هسیوند در       حق خوانده« آیت»هسوی را 
ۀ امام رضا مع( با عمیران صیابی کیه پرسیش از خیدا      روایات نیز این مطل  آمده است بویژه در مناظر

المیرآت  اخترنیی عین  »گویید:  شود که آیا در خلق یا خلق در اوست؟ و آن امام از آیت و مرآت میمی
« أنت فیها ام هی فیک؟ فان کان لید واحد منکما فی صاحته، فتای شیء اسیودلت بهیا علیی نفسیک؟    

بینی بارۀ آینه، که شکی نیست که تو خود را در آینه می( یهنی ختر بده به من در4325: 1401مصدوق، 
باشد پد چگونه است کیه بیا   ای و نه آینه در تو میدهد با اینکه نه تو در آینهو آینه نیز تو را نشان می
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شناسی؟ صورت انسان در آینه خود انسان است وغیر از اوسیت و  دیدن در آینه صورت خود را باز می
اوست. همین در عرفان به بهورین نحو برای بیان نظریۀ وحدت وجود به کار رفویه  هم او؛ هم نمایانگر 

 است.
( و 1/304: 1970مابین عربیی،   « کما یدرک الانسان صورتۀ فیی المیراۀ...  »گوید: ابن عربی بارها می

آند ملا صدرا نیز در نهایت بیه وحیدت وجیود رسییده اسیت و      شارحان او به تفصیل آن را شرح کرده
( و میاجرای  2/261: 1981(صیدر المویرهلین،   « الممکنات مرایی لوجود الحق تهالی»کند که می اعوراف

کنید و در برابیر سیهررودی و    های مخولفی از آینه اسوفاده میی گوید: در آثار خود به مناستتآینه را می
ییل آینیه بهیره    داند نه خیالی، در بحث از علیم الهیی از تمث  هایی در آینه را واقهی میاشراقیون صورت

رود کیه در برخیی   گیرد و بالاخره در وحدت وجود و توصیف اعیان ثابوه به سراغ ایین تمثییل میی   می
ای رود اما آنجا که در بحث نستت به وجود و ماهیت، وجود را بیه منزلیۀ آینیه   موارد به خوبی پیش می
 یگر.کند و موارد موهدد دداند اسوفادۀ دقیقی نمیدر برابر صور ماهیات می

 شاید زیتاترین بیان را باید در نزد عتدالرحمن جامی پیدا کرد:
 

 مهشییوقه یکییی اسییت لیییک بنهییاده بییه پیییش  
 

 از بهییر نظییاره صیید هییزار آینییه پیییش   
 

 هییییا بنمییییودهدر هییییر یییییک از آن آینییییه 
 

 بر قدر صقالت و صفا صیورت خیویش   
 

 (280: 1379مجامی،   
 از قمیییۀ عیییرش تیییا بیییه اییییوان سیییماک    

 
 خ تییا بییه مطمییورۀ خییاکوز طییارم چییر 

 
 هییر تر ه کییه هسییت آینییه خورشییید اسییت    

 
 در دییییدۀ آن کیییو نظیییری دارد پیییاک  

 
 (142: 1393مجامی،   

 در ادب عرفانی، سنایی غزنوی از پشوازان است:
 

 بییییا تییییو چییییون رخ در آینییییۀ مصییییقول 
 

 نییییییز ره اتحییییییاد  ورای حلییییییول 
 

 (182: 1374مسنایی،   

 ز پیروی می کند:در ستک خراسانی پد از او عطار نی
 

 در اصییلِ کییار چییون هییر دو جهییان اوسییت   
 

 چییه گییردی شییتهت اصییل آن اوسییت   
 

 چییه مییی پرسییی، چییه بییاطن، یییا چییه ظییاهر   
 

 گویی، چیه اول، ییا چیه آخیر...    چه می 
 

 (10: 1382معطار،   

 کند:شیخ محمود شتسوری به صراحت بیشوری بیان می
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 ای انیییییییدر برابیییییییربنیییییییه آینیییییییه

 
 آن شییخص دیگییر... در او بنگییر بتییین  

 
 (29: 1371مشتسوری،   

 گوید:ترین عارف شیهی سید حیدر آملی نیز میبزرگ
 

 یکییییی روی و دو صیییید هییییزار برقیییی    
 

 ییییک زلیییف و دو صییید هیییزار شیییانه 
 

 ییییک شیییم  و دو صییید هیییزار میییرآت    
 

 ییییک طیییایر و بیییی حییید آشییییانه     
 

 (351: 1385مآملی،   

 اند:رداخوهاز شارحان ابن عربی نیز اغل  به این مطل  پ
 

 بییییرای جلییییوۀ عشییییق جهییییان سییییوز  
 

 ز هییییر آیینییییه دیییییداری نمییییودی   
 

 هیییییا کیییییردی ز اشییییییاءبسیییییی آینیییییه
 

 بییه هییر چشییمی در او کییردی تماشییا   
 

 (429: 1384مخوارزمی،   

 گوید:عارف شیهی دیگر از تمثیل آینه بهره برده است می
 

 وجییییودی در همییییه عییییالم عیییییان شیییید
 

 وی از دیییییدۀ مییییردم نهییییان شیییید  
 

 نمایییییدبییییه هییییر آیینییییه حسُیییینی مییییی
 

 بییه هییر برجییی بییه شییکلی نییو در آییید  
 

 (110: 1393مشاه نهمت اله ولی،   

 مهاصر او حافظ شیرازی نیز از این تمثیل اسوفاده کرده است:
 

 حسُن روی تو بیه ییک جلیوه کیه در آینیه کیرد      
 

 اییین همییه نقییش در آیینییه اوهییام افوییاد 
 

 (181: 1376محافظ،   

 خوانیم:ای هم میشهار اوحدی مراغهدر کلیات ا
 

 جیییز یکیییی نیسیییت صیییورت خواجیییه    
 

 کیییارت از آینیییه اسیییت و آینیییه دار   
 

 اب و آیینیییییه پییییییش گییییییر و بتیییییین   
 

 شییود بشییمارکییه یکییی چییون دو مییی  
 

 (259: 1399ای، ممراغه  

 های دیگر ادبی فارسی و دوران جدیدتر نیز این تمثیل ادامه دارد:در ستک
 

 ه دارت را از رخیت آیینی  کنی هیر شیش جهی   می
 

 نیست از دیدار خود از بد شکیتایی ترا 
 

 (51: 1336مصائ  تتریزی،   
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 گوید:عارف شیهی و شاعر و دانشمند بزرگ فیم کاشانی می
 

 صیید هییزار آینییه دار شییاهد مییه روی میین     
 

 رو به هر آینه آرد جان در او پییدا شیود   
 

 (321: 1368مفیم کاشانی،   

 سراید:هی دیگر مهروف به فانی میشاعر و عارف شی
 

 اعییییان کیییه مرایییییای ظهیییورات کمالنیییید   
 

 گشییوند بییه مییرآت جمییال تییو هویییدا   
 

 تیییا دییییده گشیییادیم بیییه روی تیییو نگیییارا   
 

 دییییدیم از آن آینیییه مشیییهود خیییدا را 
 

 اییین روی تییو خییود آینییۀ وجییه الهییی اسییت   
 

 در رو نتییود زان اثییری رنییگ هییوا را    
 

 لمییرآت عییدم گشییت بییه رویییت چییو مقابیی   
 

 یک جلوه نمودی دو جهان گشت هویدا 
 

 از تیییییابش انیییییوار تجلریییییی صیییییفاتت  
 

 رسییوند ز ظلمییات عییدم جملییۀ اشیییا    
 

 برخاسییت یکییی مییوج ز دریییای محیطییت     
 

 افشییاند جییواهر همییه در دامیین صییحرا  
 

 (8و  2: 1390مفانی خویی،   

 الحقایق ةـ تمثیل عرفانی آینه در زبد6

ثیل آینه اشاره دارد اما در کواب زبدۀ الحقایق از فصیل چهیل و   القضات در همۀ آثار خود به تمعین
ای ابوکیاری بیه ایین تمثییل اخوصیاص داده اسیت. دامنیه بحیث او از         دوم تا چهل و ششم را به شیوه

کند و تا انسیان کامیل و   شود. از وجود و مهرفت حق آغاز میشناسی گسورده میشناسی تا انسانهسوی
شناسیی و  رود. بحیث از وجیود بیه شییوۀ فلاسیفه اسیت کیه از مهرفیت        عشق او به حق به پییش میی  

القضات همواره بر این نکوه تکییه  سازند اما عینشناسی میهایی برای رسیدن به انسانوجودشناسی پایه
تواند همۀ حقایق هسوی را دریابد و بناچار نیازمند عرفیان اسیت و از آینیه و    دارد که انسان با عقل نمی

 گیرد تا این متنا را اثتات کند.اری میتمثیل آن ی
آینه گواه است بر اینکه عقل از دریافت بسیاری از محسوسیات آشیکارا   »گوید: در تمهیدات هم می

ناتوان است تا چه رسد به مهقولات پوشیده! پد کسی که بخواهد قدری از ناتوانی عقل خود را بتینید  
ای است که عقل را به ناتوانی و ادعای بی اسیاس بیرای   لهبایسوی در آینه زیاد بنگرد که آن بهورین وسی

( بیه ایین ترتیی  مقدمیه چینیی      121: 1402معیین القضیات،   «. سازددریافت حقایق امور الهی آشنا می
بخش برای شناخون خود باشید و بیه   ای آگاهیکند تا کنجکاوی انسان را برانگیزد تا به دنتال وسیلهمی

هیای  ولی، به دنتال مهرفت حضیوری باشید چیرا کیه همیۀ دانیش      جای شناخت و مهرفت ناقص حص
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گردند و این حضور پایۀ کشف و شهود حصولی انسان در فلسفه و منطق، بناچار به علم حضوری برمی
 عرفانی است.

وجود موجودات هماننید وجیود   »الحقایق را چنین نام نهاده است:  ةفصل چهل و دوم از کواب زبد
سیازی آمیوزش نظرییۀ    دهد که بیرای زمینیه  این عنوان و مطال  آن نشان می« ها در آینه است.صورت

( چرا که این ییک  88مقصص، « کل شیء هالک الار وجهه»وحدت وجود بر این آیۀ قرآنی اتکا دارد که 
هر چه در عالم وجود هست، از حیث حقیقیت فیانی اسیت، و    »پاراگراف را در این فصل نوشوه است: 

ح ی قیوم است چنانکه صورت در آینه در حقیقت فانی است و بقیا از آنِ صیورت    بقا تنها از آنِ وجود
گیردد وگرنیه   هیای محصیوص اقنیاع میی    خارج از آینه است. از این جهت نظر عامی است که با مثیال 

صورت خارج و تات آینه از نظر عارف فانی است درست مانند فنای حقیقی صورت موجود در آینیه،  
کند تا ( با این چند جمله آینه را الهام بخش خود مهرفی می47: 1379ن القضات: معی« بی هیچ تفاوتی.

کند که آنهیه محسیوس   آموزۀ فنا و بقای عرفانی را از آن اسوخراج نمود و این متنای فکری را القاء می
 هیا انسیان را  رسد مانند تصویرهای آینه، چه بسا توجیه عقلی نوذیرد و آن صیورت و مهقول به نظر می

دچار ابهام نماید که آن تصویر خود آن شخص است یا نه؟ حقیقت دارد یه ندارد؟ اگر عین آن شخص 
 داند.ها را آگاهی بخش میاست چطور غیر از آن شخص است؟ این پرسش

الحقایق به اجمال این چند خط را آورد اما در کواب شکوی الغری  شیرح آن را بییان    ةدر این زبد
ین نگاه و نخسوین رأی، میان وجود خارج از آینه و وجود داخل آینه، تمیایز ترمیل   عقل در اول»کند: می
گردد که یکی از آن دو تابهیت پذیر و دیگری تاب  است. وقوی چشم، نستت به دست آمده مییان آن  می

یابد که در حقیقت، مهدوم و به ظیاهر موجیود اسیت. عقیل در     دو را دید صورت داخلی تاب  را درمی
جود صورت داخلی، تاتی نیست یهنی در تات خود موجود و در وجود مسیوقل نیسیت تردیید    اینکه و
هیا، در  دارد. این خاصیت آینه و آب است و هیچ جسمی از اجسام مانند گل و گچ و امثیال آن روا نمی

ماند که صورت داخیل آینیه، تیاب  وجیود     خاصیت آینه و آب شریک نیسوند. شکی در دل عاقلان نمی
« ت و صورت خارج در وجود، به تقدم رتتی، نه تقدم زمانی، بر صورت داخیل مقیدم اسیت.   خارج اس

سازد تا تهن خواننده برای رسییدن  ( به این ترتی  زمینۀ بحث را فراهم می117: 1962معین القضات، 
 به مقصود آماده شود.

ینیه، دل انسیان   در عرفان نظری دو آینه برای مشاهده و دیدار حق، شناسایی شده است نخسیوین آ 
است که اگر تصفیه گردد جام جم خواهد بود و روایات موهددی در این زمینه نقل شده است. حیدیث  

ما وسیهنی سیمائی و لا   »باشد. حدیث قدسی دیگر: قدسی: من عرف نفسه فقد عرف ربه، نمونۀ آن می
ولی دل بندۀ میومنم  یهنی زمین و آسمان گنجایش مرا ندارد « أرضی ولکرنی وسهنی قل  عتدی المومن

 آورد:کند و سود این بیت احمد غزالی را میگنجایش مرا دارد که عین القضات آن را نقل می
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 ای خییدا آیینییه روی جمالییت اییین دل اسییت   
 

 جان ما برگ گلست و عشق تو چون بلتل است 
 

 (28: 1379معین القضات،   

یفۀ اول از خدا پرسید که در آفریدن من در جای دیگری نیز این آینه را شرح می دهد که روزی خل
چه حکموی بوده است؟ ندا آمد که حکمت این بود که من خواسوم جمال خود را در آینه روح تو نگاه 

گیرد که هدف از خلقت انسان همیین  القضات نویجه میکنم و محتت خود را در دل تو جای دهم. عین
( این آینه در انسان کامیل  273: 1402د.معین القضات: است که خداوند، خود را در آینۀ روح انسان بتین

اند هر کد را راه نداده»اند، دهد و نمونۀ آن را پیامتر اکرم مص( دانسوهبه بهورین شیوه حق را نشان می
ای به مهرفت تات چون بی چون او، پد هر که راه مهرفت تات او طلتد نفید حقیقیت خیود را آینیه    

فد حضرت محمد مص( را بشناند. پد از آن نفد حضرت محمد مص( را سازد و در آن آینه نگرد ن
وجوه »نشان این آینه آمده است و در این آینه، « و رأیت ربی لیلۀ المهراج فی أحسن صورۀ»آینه سازد. 

میا عرفیوا الله   »؛ «و ما قدرو الله حق قدره»دهد که یابد و ندا در عالم میمی« یومئذ ناضره الی ربها ناظره
( بیا ایین   59مهمیان: « و این مقام عالی و نادر است اینجا هر کد نرسید هیر کسیی ندانید    « مهرفوهحق 

پیر آینۀ مرید است که در وی خدا را بتیند و مرید آیینیۀ پییر اسیت کیه در جیان او      »گوید: اسودلال می
 (.30مهمان:« خود رابتیند
جمال آفواب را به واسطه آینه،»اشاره دارد: های خود نیز به این اولین آینه که دل باشد نامه در کواب

توان دید و بی واسطۀ نقشی نووان دید. از اینجا بود که پیر را مریدی آرزو کند و نووانید کیه   همیشه می

اگر آینه خواهد که مطالهه جمال آفواب کند او را دیده نیست که در آفواب نگه کند او را قوت از خیود  

( پید بیا خیود شناسیی     1/269: 1377ست در او خدا بیند: معین القضیات،  باید خورد. پیر آینه مرید ا

توان به خداشناسی رسید. مهجزۀ عشق این است که جمال آن محتیوب ازلیی را در آینیۀ دل انسیان     می

 دهد. سالک نشان می
 

 اییییییم و او جمیییییالی دارد  میییییا آینیییییه 
 

 او را ز بیییییرای دیییییید او درییییییابیم  
 

 (39: 1379معین القضات،   
 ب بسیییوان داد مییین ا زجیییان سیییکندر  ییییار
 

 کاو آینه را ساخت که در وی نگری تیو  
 

 در آینیییییۀ عشیییییق همیییییی دار نظیییییر   
 

 تییا بییود کییه درو عکیید جمییالش بینییی 
 

 (34و  40مهمان:   

دهد عالم هسوی است یهنی همیۀ موجیودات تصیویر آن واحید     دومین آینه ای که خدا را نشان می
دهد و عنوان ایین فصیل چنیین    الحقایق شرح می ةشم کواب زبدهسوند. این آینه را در فصل چهل و ش
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های دیگر نیز به این مطلی   در فصل« کند.ترمل در آینه، حقیقت وجود موجودات را آشکار می»است: 
تیوان  گیرد. از نگیاه عرفیانی میی   اشاره دارد. این آینۀ دوم چنان فراگیر است که آینه اول را هم در برمی

رسید کیه بجیز خیدا را     است که سالک به جیایی میی  « وحدت شهود»اول مربوط به ادعا نمود که آینۀ 
است. در عرفان نظیری یهنیی   « وحدت وجود»شود اما آینه دوم مربوط به نما میبیند یهنی آینه حقنمی

دهید. بیه همیین دلییل ایین      شود که حق را نشان میی ای میهسوی شامل تصویر حق است و چون آینه
 یابد و بهورین تمثیل برای بیان توحید است.رفان اهمیت میخاصیت آینگی در ع

شیود:  است و چنین آغاز میی « ةفوائد الورمل فی المرا»الحقایق تحت عنوان  ةفصل چهل و سوم زبد
هیای ترمیل و   ( در ایین فصیل بیه فاییده    48: 1379معین القضات « المرآۀ عترۀ عظیمه لأولی الأبصار...»

داند. منظور از بصیرت را ت و آن را عترت بزرگی برای صاحتان بصیرت میاندیشه در آینه پرداخوه اس
مند گردند چرا که ایین ترمیل را باعیث    توانند از آن بهرهداند که فلاسفه و عارفان میدیدگاه مهنوی می

های فکری و در مرحلیۀ  خواند. پد این مشکلات در ابودا منظور پرسشگشایش در حل مشکلات می
گوید هر خردمندی که به آینه نگاه گیرد به همین دلیل میی عملی در مهنویت را در برمیبهد راهکارها

شیود و هیم بیه برخیی از     شیود و هیم بیه شیک و تردیید دچیار میی       های عمیقی میکند دچار پرسش
 شود.های او پاسخ داده میپرسش

هیای  و بسییاری از دانسیوه  رساند این فایدۀ مهم آینه که به اندیشه فلسفی و شهود عرفانی یاری می
کند از مصادیق آیۀ های دقیق فراهم میهای جدید و پاسخقتلی انسان را دچار تردید ساخوه و با پرسش

های آهن را ( از جملۀ فایده25محدید، « و انزلنا الحدید فیه برس شدید و مناف  للناس» داند: قرآنی می
توان بیه نویایج جیالتی در فلسیفه و عرفیان      قت در آینه میداند که از آن آینه ساخوه و با ددر همین می
آینیه در  »گویید:  گییری نیسیت میی   عقیده دارد که مناف  آنهنان زیاد است که قابیل انیدازه   دست یافت.

یابنید کیه از ادراک بسییاری    حقیقت آینۀ خردمندان است زیرا در آن صورت عقل عیاجز خیود را میی   
که شاهد بر مهزول بودن عقل ار ادراک بسیاری از محسوسیات   حقایق ناتوان است و همین کافی است

ظاهر باشد چه رسد به امور مهقول و پنهان؛ من منکر آن نیسیوم کیه عقیل بیرای ادراک امیور غیامم        
وعظیم آفریده شده است لیکن هنگامی که از طور خود در دعوی نجاوز کند و پای از گلیم خود فراتیر  

 (.48مهمان: «. یستانگیز ننهد از نظر من اعجاب

ای جالی  بیرای درک مهنیای مهنیوی و طیرح      این فصل دو نکوۀ مهم دارد: یکی اینکه آینه وسییله 
توانید  هیای انسیانی نمیی   های عقلانی است دوم اینکه عقل به همۀ موضوعات هسوی و پرسیش پرسش

بیا   کننید کیه مخالفیت   پاسخ بدهد. این نکوۀ دوم پاسخ به افرادی است که هنوز به عرفان ایراد وارد می
آورند دهند و عرفان و عقل را دشمن هم به شمار میعقل دارند وعقل و عشق را در مقابل هم قرار می

در حالی که چنین نیست. نمونۀ پاسخ مناس  به این اییراد همیین اسیودلال عیین القضیات اسیت کیه        
دهید امیا محیدودۀ    سیخ میی  هیای انسیان را پا  گوبد: عقل کارآیی بزرگی دارد و بسییاری از پرسیش  می
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هیایی اوسیت بایید از آن اسیوفاده کیرد و بسییار مفیید و        نهایت ندارد. در مواردی که حوزۀ توانیایی بی
راهگشا است اما در مواردی که از قدرت و توانایی او خارج است نتاید مسئولیت همه چیز را به گردن 

اتیر بیرد چیرا کیه ابیزار عقیل در حیوزۀ        عقل انداخت. نتاید پای خود را از گلیم و محدوده خویش فر
خاصی کاربرد دارد پد عقل در عرفان بسیار محورم و مهوتر است به شرطی که از جایگاه خیود بیالاتر   

 نرود.
یکی از مواردی که از حوزۀ عقل خارج است و عقل ابزار مناسیتی بیرای دسورسیی بیه آن نیسیت      

تواند با برهان نظم یا علیت به اینجا برسید  شناخت حق و ادراک بی نهایت است یهنی عقل حداکثر می
رود و هییچ مطلی  دیگیری دربیارۀ خیدا      که ناظم و علوی برای هسوی باید لازم باشد اما جلیوتر نمیی  

شیود چیرا کیه ابیزار او دیگیر      کند اما به حق نزدیک نمیی ای میتواند بگوید. از دور به خدا اشارهنمی
اند بلکیه کیاربرد او را   اند و یا آن را دست کم نگرفوهنکردهدهد پد عارفان به عقل توهین جواب نمی

اند اما در مواردی که حیوزۀ قیدرت او نیسیت خیاطر     در مواردی که قدرت دارد بسیار ارزشمند دانسوه
اند. این نهایت احورام به عقیل اسیت   اند و اسوفاده از عقل بر سر جای خود را توصیه کردهنشان ساخوه

 درتش از او خواسوه نشود.که بیش از توان و ق
اند حوزۀ عشق اسیت یهنیی ابیزار    ای که عارفان خارج از دسورس عقل تشخیص دادهدومین حوزه

کند کیه بیا   هایی از روی حدس یا نا آگاهی میعقل در دسورسی به این مطل  توانایی ندارد و قضاوت
های فراوانیی از اشیاره بیه ایین     واقهیت عشق همخوانی ندارد و در ادبیات منظوم و منثور فارسی نمونه

نقص عقل با زبانی هنرمندانه وجود دارد. در اینجا و در این کواب، عین القضات ادعا دارد کیه سیومین   
داند یهنی مدعی آن اسیت کیه   کند و آن را در آینه میای را که عقل در آن ناتوان است مهرفی میحوزه

چرا که این تصویر دقیق خود آن شخص است کیه   عقل در تحلیل دقیق تصویرهای در آینه عاجز است
شیود. اکنیون   در مقابل آینه قرار دارد و دقیق حرکات هم را دارند و هچ تفاوتی بین این دو دییده نمیی  

پرسش این است که این دو یکی هسوند یا دو نفر؟ چطور ممکن است که یک چیز دو تا بیشور شیود؟  
رود آن است؟ وقوی این شخص از مقابل آینیه کنیار میی   اگر این از جند مادی است آن را چه جنسی 

شیود؟ و دههیا پرسیش دیگیر کیه      آید تصویر از کجا ظاهر میرود؟ وقوی مقابل آینه میتصویر کجا می
بینید و  های بیشوری در مقابیل خیود میی   القضات عقیده دارد هر چه انسان خردمندتر باشد پرسشعین

آید. ادعای اصلی او در این فصیل همیین   ها برنمیه این پرسشکند که عقل از عهدۀ پاسخ باعوراف می
 بوده است.

المرآۀةتظهررآتهارروتۀر  ةتتتتت»شود: نام دارد چنین آغاز می« الورمل فی المراۀ: تومه»در فصل چهارم که 
( در این فصل نوعی بحث تکمیلیی دارد. چهیار   49مهمان: « .مطوبقۀتللص  ةتالخو جۀتمنتطآیقتالانطبوغ

یی صیورت   2ی صورت خارجی مشیخص در مقابیل آینیه(.    1داند: این ماجرای آینه دخیل میامر را در 
 ی نستت حاصل بین صورت خارجی و آینه.4ی خود آینه. 3داخلی متصویر شخص در داخل آینه. 
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کننید کیه وجیود    این چهار چه نستوی با هم دارند و چگونه باید تحلیل شیوند؟ اغلی  گمیان میی    
آیید.  نه، وجود اصلی و موتوع است و صورت داخل آینه، تاب  به شمار میی صورت خارجی در مقابل آی

گذارند؟ دهها پرسش دربارۀ رابطۀ این چهیار امیر قابیل فیرض     چطور این تصویرها بر روی هم اثر می
است که عین القضات به برخی اشاره دارد اما مقصود اصلی این فصل، بیان حقیقی دربارۀ آینه است که 

تر از آن است کیه بیا عقیل بیه تنهیایی      دهد پیهیدهعقل قابل تحلیل نیست و آنهه رخ میتنها از طریق 
 بووان آن را توضیح داد.

کند تا نشان دهد که رابطۀ خدا با موجودات مانند همیین  سازی میعین القضات در این فصل زمینه
یر نیسیت و در عرفیان   رابطۀ آینه با تصویر و شخص است که پیهیدگی آن تنها از طریق عقل امکان پذ

شود تا نشان داده شود که خدا همیان شیخص و وجیود اصیلی و حقیقیی      از این تمثیل آینه اسوفاده می
است و همۀ موجودات تصویرهای داخل آینه هسوند که وجود واقهی ندارند یهنی خیدا وجیود دارد و   

کثییر چیون    هسوی به او اخوصاص دارد و خلاصۀ نظریۀ وحدت وجیود همیین اسیت کیه موجیودات     
تصویرهای موهدد از یک شخص واحد هسوند. بحث از وجیود مسیوقل و تیاب  اسیت کیه خیدا دارای       

 باشند.های آن میوجود اسوقلالی و موجودات جلوه
و چنیین آغیاز   « امکانیۀ الهقیل ددراک الموجیودات  »الحقایق تحت عنوان:  ةفصل چهل و پنجم زبد

أنه لو لم تکن المرآۀ الموجودۀ و حکیی لیه میا یشیاهده منهیا مین        لیورمل الهاقل  ترملاه صادقاه»شود: می
( یهنی این فصیل بیه مییزان توانیایی     50مهمان: « انطتاع الصور فیها، هل کان یصدق بوجود تالک أم لا.

دهد عقل از پاسخ بیه آن  عقل در ادراک موجودات اخوصاص دارد و در ابودا پرسشی دارد که نشان می
شود. پرسش این است که اگر یک عاقل از روی صدق ترمل کند که اگر یرت میناتوان است و دچار ح

یابند آیا آن عاقیل  ها در آن انطتاع میآینه موجود نتاشد و کسی برای او حکایت کند که چگونه صورت
القضات این است که اگر آینه وجود نداشوه باشد و دربارۀ پذیرند یهنی ادعای عینپذیرد؟ هرگز نمیمی
با یک عاقل سخن گفوه شود و به او بگویند که آیا امکان دارد که یک شخص به دو شخص تتیدیل  آن 

شود و هر دو عین هم باشند و با یک حرکات و در عین حال دو موجود جدا از هم باشیند؟ آن عاقیل   
عقیل  کند داند یهنی آینه یک شاهد مثال زنده است که ثابت میپذیرد و از نظر عقلی غیرممکن مینمی

آورد چشم اسیت  های دیگر نیز کاربرد ندارد. مثالی که میهای خاصی توانایی دارد و درحوزهدر حوزه
هیا را درک  هیا و چشییدنی  هیا و بویییدنی  بینید امیا شینیدنی   که توانایی خاصی دارد که چیزهایی را می

انوظیار بییش از   کند. عقل هم مانند چشم است که باید در جهت توانایی خیودش اسیوفاده شیود و    نمی
 توان از او نداشوه باشند.

گوید علم خدا چنیان گسیورده   یابد یهنی میاین توانایی عقل در مقایسه با علم ازلی حق اهمیت می
هیای  ای در برابر عرش اعظم است یهنی با ارزیابیباشد و چون ترهاست که عقل از ادراک آن قاصر می

نهایت برخیوردار  خداست که از علم و قدرت و اراده بی توان به شناخت خدا دسورسی یافت.عقل نمی
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تواند به آنهه مهدوم است افاضه وجود کند و چنانکه وجوب لازمۀ وجیود اوسیت صیفات    است و می
آورد کیه اگیر همیۀ زمیین را روشین      داند. مثال خورشید را میخداوند را کمالی و بلکه فوق کمالی می

» آورد: در خورشید نتاشد ناقص است. این مثال قرآنی را میی  سازد از کمال اوست و اگر این صفتمی
مثیل  »( یهنی خداوند دارای 217مروم، «. و له المثل الآعلی فی السماوات و الارض و هو الهزیز الحکیم

القضات صفات فوق کمالی خداوند است که این قدرت الهیی را  است که در تفسیر عین دانسوه« الأعلی
 کند.های آینه که عقل انکار میکند مانندهمان تصویرتواند درک عقل نمی

الورمل فیی المیراۀ یوضیح حقیقیۀ وجیود      »رسد که با این عنوان: از اینجا به فصل چهل و ششم می
چینیی  کند. یهنیی بیا آن مقدمیه   یهنی دقت در آینه، حقیقت وجود موجودات را آشکار می« الموجودات

واند ارزیابی کند و مثال جال  آن آینه بیود و بیا دقیت در ایین     تنشان داد که برخی چیزها را عقل نمی
باشد تا نظریۀ وحدت وجود را بیا آن  شود که خداوند وجود حقیقی است و درصد میمثال دریافوه می

( کیه  88مقصیص،  « کل شی هالک الا وجهه»آورد که: مطرح کند.به همین دلیل از قرآن کریم شاهد می
گردد و به خوبی وحدت وجود را کثیر و نستت حق با موجودات روشن میدر این آیه به نستت واحد 

داننید  یابند و میکند که هیچ چیزی در هسوی بجز حق اصالت ندارد. عارفان و صاحتان درمیاثتات می
که نستت ملک و ملکوت جهان هسوی به وجه حی  قیوم همان نستت بین صورت درون آینه اسیت بیه   

هیا تیاب  وجیود وجیه حیق      و ملکوت نیز به حقیقت وجود ندارد و وجود آنصورت بیرون؛ زیرا ملک 
 است که وجود حقیقوی دارد.

کننید بیه   بهضی از مردم، بلکه بیشور ایشان بر این باورند کیه موجیوداتی کیه در دنییا مشیاهده میی      
ن های ایشان و آن موجودات محسیوس از مییا  حقیقت وجود دارند تا آنگاه که نستت موجود بین چشم

شیوندو  برود و پرده از پیشگاه نشان به کنار رود و تلتید از میان رخت بربندد. از حواب خود بیدار می
های بهد نیز با اینکه به آینه اشاره ( فصل51مهمان: « کل شیء هالک الا وجهه»دانند که به علم یقین می

و دیگیر موجیودات را    ندارد اما به دنتال اثتات نظریۀ وحدت وجیود اسیت و قیدرت حیق را حقیقیی     
 داند.ها و تصویرهای آن شخص در آینه میسایه

پیردازد و بیه   های دیگیر میی  الحقایق به اثتات وحدت وجود از جنته ةهای کواب زبددر ادامۀ فصل
یهنیی نیه بیا    « لید م  الله شیء و الا بهیده شییء  »آید: عنوان مثال در فصل هفواد و سوم این عنوان می

و نه پد از او چیزی هست. یکی دیگر از موارد نقص عقیل را در درک آخیرت   خداوند چیزی هست 
 «.انر الهقل لهاجز عن ادراک امور الاخرۀ»کنند مانند فصل هشواد و نهم با این عنوان: مطرح می

به این ترتی  در ضمن اثتات نظریۀ وحدت وجود در این کواب به کشف و شهود عرفانی اصیالت  
توان به ایین حقیایق میاورایی دسیت یافیت. در پاییان       که با اسودلال عقلی نمیدهد دهد و نشان میمی

توان به ایین  می« طوری ورای طور عقل»دهد که از طریق کواب برای درک این حقایق پیشنهاد ارائه می
هل ینتغی لکل عاقیل  »کند: اسرار راه یافت. راهکار خود را در فصل نود و پنجم با این عنوان مطرح می
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تواند وشایسوۀ آن است که در دنیا یهنی آیا هرکسی می«: الدنیا و الی الطور الذی وراء الهقلصل فیان ی
 تواند چنین بصیرت باطنی بدهد.گوید عرفان میبه طوری ورای طور عقل دست بیابد؟ در پاسخ می

فوَ ییْل   »ورد: آکنند این آییه را میی  در پاسخ به اهل ظاهر که عرفان و کشف و شهود آن را انکار می
(. پید وای بیر   38و  37ممیریم،  «  أسَمِْ ْ بِهِمْ و  أَبْصیِرْ ی یوْم  ی رْتوُنَنیا    ، لِلَّذینَ کَفَروُا مِنْ م شهْ دِ ی وْمٍ ع ظیمٍ

آیند چه شینوا و چیا بینیا    کسانی که کافر شدند از حضور در روز بزرگ، آنان روزی که به سوی ما می
 شوند.می

 ـ نتیجه گیری7

شود و دارای دو بخش اساسیی اسیت: عرفیان نظیری و     ن در توحید و خداشناسی خلاصه میعرفا
شیود. در  عرفان عملی؛ که در هر دو بحث از خداشناسی و توحیید از دو دییدگاه مخولیف مطیرح میی     

شناسی تا انسان شناسی بر اساس اصات به خدا و وجود حقیقی طراحی شده عرفان نظری متانی هسوی
گردد که تفسیر اصلی توحید باشد یهنی جسوجوی خیدا در  ۀ وحدت وجود خلاصه میاست و در نظری

گردد که تفسیر اصل توحیید باشید یهنیی جسیوجوی خیدا در حیوزۀ       حوزۀ وحدت وجود خلاصه می
پردازد که سالک چگونیه تقیرب بیه    شناسی است. در عرفان عملی به جسوجوی خدا در عمل میهسوی

گردد یهنی وحدت وجود و کند؟ که بحث از وحدت شهود را شامل می خدا یابد و چه مراحلی را طی
یابد که جز خدا چیزی وجود نیدارد و در دومیی   وحدت شهود مکمل یکدیگرند. در اولی سالک درمی

ای کند به آن حقیقت و اصل خود برگردد و در او فنا و بقا یابد. هر کدام از عارفان بیه شییوه  تلاش می
 اند.یان کردهخاص مطال  فوق را ب

های خود القضات همدانی یک قرن پیش از ابن عربی، نظریۀ وحدت وجود را در یکی از کوابعین
نمایید و از تمثییل آینیه بیه سیتکی نیوین       ای جدید ارزییابی و مطیرح میی   الحقایق به شیوه ةبه نام زبد

و بیه سیوی اثتیات وحیدت     کنید  های منطقی آغاز میکند. او از اسودلال عقلی و برهایبرداری میبهره
رود. در کویاب دلاییل عقلیی از قیرآن و     وجود و حقیقت کشف و شهود و بصیرت مهنوی به پیش می

گیرد و در حقیقیت از برهیان و قیرآن در جهیت رسییدن بیه       های خود بهره میروایت و در تریید گفوه
دهد چرا که نه اخوصاص میکند. در این راه چند فصل از کواب خود را به ماجرای آیعرفان اسوفاده می

سازد که حوی عقیل  هایی میداند که تصویر در آینه انسان را دچار پرسشای قابل ترمل میآینه را پدیده
طور که دربارۀ آینه چنین ابهامی وجود دارد بیرای  دهد که همانها عاجز است و نشان میاز پاسخ به آن

ها تواند به درسوی پرسشان ضهیف است و نمیشناخت خدا و درک نظریۀ وحدت وجود نیز عقل انس
هیا عیاجز   داند که عقل از درک حقیقت آنرا پاسخ دهد. شناخت خدا و شناخت مهاد را از مواردی می

رسد که بصیرت قلتی با تصفیه و تزکیه امکان پذیر اسیت و تیا   است و با این مقدمات به این نویجه می
یابد جدال منکران و اهل ظاهر با عرفیان را  ها نمیپرسش سالک به کشف و شهود نرسد پاسخی به این

 اند.داند که حوی از درک وحی نیز عاجز ماندهنویجۀ اتکای آنها به عقل می
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